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بسم اله الرحمن الرحیم

جلسه دوازدهم‐ فقه القضاء

«قال الإمام عل امیر المؤمنین (علیه الصلاة و السلام): الإنصاف أفضل الفضائل».

 به مناسبت بحثهای که شنبهها ی در میان در فقه داریم، امروز را اختصاص مدهیم به این حدیث شریف. «الإنصاف أفضل
الفضائل». مقدّمتاً عرض مکنم گاه وقتها بعض از نهادهای دین را ما در جای خودش قرار نمدهیم. حالا چه نهادهای

ی شود؛ مثلااز اشتباهات از همین جا شروع م گیرد و ریشه بخشصورت م جابهجای ی یعن .مثبت، چه نهادهای منف
گناه در آن لیست که ما تعریف مکنیم ی جا دارد، لیست که شارع تعریف مکند ی جا دارد. ممن است ی گناه از

دوم و سوم باشد. ول در شریعت جزء گناهان مثلا گناهان کبیره باشد حالا بنابر اینکه تقسیم گناه را به دو قسم بپذیریم. یا مثلا
در رفتار دین ما که مآید، مرود آن آخرها، جزء گناهان صغیره. ( جا به جای نهاد) یا مثلا در مارم اخلاق بعض از چیزها

ممن است در ی لیست، در ی ردیف باشد شرعاً در حال که در ناه ما در ی ردیف دیری قرار دارد. از نهادها و از
ما انصاف را ی صورت گرفته است نهاد انصاف است. معمولا جا به جای کنم در مورد آن یر مکه من ف موضوعات

فضیلت اخلاق ی حسن اخلاق مدانیم و اگر به زحمت حاضر بشویم، مثلا بوییم: مستحب است. آن هم تازه در دقّتهای
فقه که مآید، ممن است استحباب هم زیر سؤال برود و بشود ی ارزش اخلاق که حم فقه یا ندارد یا اباحه است.

ول در ناه دین وقت مرسیم مبینیم همین نهاد، همین موضوع گاه  به مرز وجوب مرسد و عدم رعایت آن به مرز حرمت.
اگر آیات 105 تا 107 سوره مبارکه نساء را ملاحظه بنید فضای حاکم بر آن سه آیه رعایت انصاف است که معمولا در این

جهات انصاف به عدالت تفسیر مشود. فضای که بر این سه آیه است فضای قضاوت است. بعد قرآن چطور تعبیر مکند به
انصاف در قضاوت؟ من شأن نزول آیات را عرض بنم آیات را بهتر متوجه مشوید.

در زمان پیامبر ی زرهای ظاهراً توسط ی مسلمان به سرقت مرود. این مسلمان برای اینکه متهم نشود به سرقت، زره را
مدهد دست ی یهودی. حالا آن بیچاره هم بخبر، از روایت اینطور درمآید. بعد متّهم مشود. خوب همه نوک پیان خود

آن یهودی مشود. مسلمان هم همسایههای داشته است که مآیند شهادت مدهند که دزد این یهودی است. خود یهودی
مگوید: نه، خطاب –اینقدر هم متعصب است‐ نمکند به پیامبر مثلا رسول اله. ظاهراً آدم خوب هم نبوده است، یهودی
خبیث در روایت از او تعبیر شده است. حتّ در آن بزناه هم مگوید: یا ابا القاسم. کنیه پیامبر را به کار مرود، مخواهد

بوید من تو را قبول ندارم به عنوان پیغمبر. حالا ی یهودی بادب، خبیث، متّهم شده است به سرقت. اینجا همان همسایهها
دارد به جای اینکه ی الدر اندیشهها هست خوب حالا این چه اش که گاه کنند، همان ماکیاولیزمم مصلحت اندیش ی

مسلمان متّهم به دزدی بشود، ی یهودی متهم شود و پیغمبر از واقع قضیه باخبر مشوند. اینجا است که این آیه مآید. حالا
مسلمانها هم توقّع دارند که پیغمبر مثلا جانب اینها را بیرد، یعن جانب این شهود را بیرد، شهادت آنها را قبول بند و

مسلمان را تبرئه بند. «انَّا انْزلْنا الَيكَ الْتاب بِالْحق لتَحم بين النَّاسِ بِما اراكَ اله و لا تَن للْخائنين خَصيماً» حق ندارید تعبیر
ا نباید خصیم، خصیم یعنیهودی خبیث است ام نیست، مقابلش ی کند از مسلمانها به خائنین. مقابلش مقدّس اردبیلم

مدافع. در محاکمه نباید مدافع خائن باشید. «و استَغْفرِ اله» به خدا پناه ببر، استغفار بن. ی دفعه نند این دل... بالاخره آدم
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خیل دوست دارد، حالا همین جا ی دشمن را هم دفع بند با همین وسیله. «و استَغْفرِ اله انَّ َاله كانَ غَفُوراً رحيماً» و برای
نم بحلا ي هنَّ الا مهنْفُسخْتانُونَ اي الَّذين نع لا تُجادِل نند بین آنها و خدا «ونند، شفاعت باینکه پیامبر نخواهند وساطت ب

كانَ خَواناً اثيماً انَّ اله كانَ غَفُوراً رحيماًو لا تُجادِل عن الَّذين يخْتانُونَ انْفُسهم» گویا مخواهد بوید اینها به خودشان خیانت
کردند که این نقشه را طراح کردند. «انَّ اله لا يحب من كانَ خَواناً اثيماً» خداوند خیانتارِ گنهارِ اثیم را، آلوده به گناه را

دوست نمدارد، هر کس که مخواهد باشد.

یعن در چنین صحنههای دیر انصاف ی فضیلت اخلاق نیست، ی واجب اخلاق است. حتماً  شرح لمعه یادتان است
آنجای که شهید مفرماید: وظیفه قاض چیست. که حتّ قاض در ناه که به متّهمین مکند ولو ی طرف یهودی خبیث
باشد، ی طرف مسلمان دو آتشه باشد. حتّ ناهش باید برابر باشد. چون ظرفیت دادگاه برای همه شهروندان است. ممن

است طرف حتّ خارج از ادیان رسم هم باشد ول در دادگاه که مآید... چون در دادگاه عدالت معیار است. سلام که مکند
اگر مکند به هر دو، نمکند به هر دو. لقب که مدهد به هر دو. دیر آنجا اصلا لقب را حذف بند. حالا ی طرف آن حجة
ر جای لقب دادن نیست. دادگاه مثل متن کتابهای علماست. آنجا دادگاه دی ه العظمطرف آن آیت ال الاسلام است، ی

است که مگویند القاب را حذف بنید، حالا آن طرف هر چه هم بزرگ است، بیرون بزرگ باشد نه در متن کتاب.

لذا انصاف متواند از ی فضیلت اخلاق شروع بشود تا برسد به مرز واجب و عدم رعایتش به مرز حرام. خیل باید مواظب
بود. گاه دلخوش هستیم مگوییم ما که قاض نیستیم، گاه خوشحال هم هستیم که زیر بار این مسئولیت نرفتیم. ممن است ما

در طول عمر خود هیچ پروندهای را هم رسیدگ ننیم ول روزانه دهها پرونده را رسیدگ مکنیم. همینطور در داوریهای که
داریم. واقعاً دقّت داشته باشیم. عدالت در عداوت همین انصاف که ما ی فضیلت اخلاق مدانیم اینجاها مرسد به عدالت،

عدمش مرسد به ظلم و مرود در مرز حرام و لذا حضرت فرمودند: «افضل الفضائل» ببینید کلام از ی کس است که مدینة
العلم است. هم امیر علم است، هم امیر حمت است، هم امیر بیان است. حالا ی کس ی از اینها را امیر نیست، آقا

شهسوار همه اینها است. مگوید: «الإنصاف أفضل الفضائل» البتّه ممن است حیث باشد، از ی جهت دیری ی موضوع
دیری افضل باشد، اینها منافات ندارد ول به هر صورت این هم در جای خودش، جایاه ویژهای دارد. سع بنید از خداوند

هم کم بخواهیم، انسان بخواهد خداوند کمش مکند که در همه قضاوتهایمان، در همه داوریهایمان متوانیم رعایت
انصاف را بنیم و ا جای گیر مافتیم که دیر هیچ چیزی انسان همراهش نیست. هیچ وسیله ندارد. نه متواند پول بدهد، نه

متواند از اعتبارش استفاده بند و جای سخت است.

برویم سراغ بحث: من عرض کردم که حم قاض آنجای که محوم علیه یا محوم له ی چیز دیر هم ما مگفتیم ثالث که
آنها هم به نوع درگیر پرونده مشوند، اینها اگر نظر قاض خلاف نظر آنها باشد، خلاف حجت، اگر خودشان صاحب نظر

هستند، خودشان. اگر تقلید مکنند خلاف نظر مجتهدی که تقلید مکنند باشد چه؟ عرض کردیم در محوم علیه خیل از آقایان
وارد شدند و تذکر دادند اما محوم له را ساکت گذاشتند. از طرف باید توجه کرد که قضاوت واقع را عوض نمکند. این

خودش ی بحث مهم است که آیا قضاوت واقع را عوض مکند یا قضاوت فصل خصومت است؟ خوب مدانید که به
وجود ندارد، مثلا گویند: واقعکه م گویند؟ به آن کسانم به به چه کسانبه نیستیم، مصوحسب اعتقاد شیعه ما جزء مصو

هر چه مجتهد برسد، همان مشود واقع یا هر چه قاض بوید، همان واقع است. حالا خود مصوبه هم مراتب دارد. ما شعارمان
از 1300 سال پیش این بوده که ما مخطّئه هستیم. اصطلاحات را دیر بلد هستید. معتقد هستیم حم خدا ی دانه بیشتر نیست،

مجتهد ممن است برسد، ممن است نرسد. در قضاوت هم واقع ی بیشتر نیست، ی چیز. ممن است قاض به آن برسد،
داریم، قاض داریم یا مخط خاط گوییم مجتهد خطاکار داریم، مجتهد مصیب داریم. قاضند. لذا من است خطا بمم

مصیب داریم. اینها را هم اضافه بنید. اگر اینها پشت صحنه باشد، چطور ی محوم له شیعه بتواند از این ظرفیت استفاده
کس را نافذ بداند یا آن ثالث. حالا اگر این خانم ارث را گرفت و  از این فرصت  استفاده کرد، ی م قاضند و حب

مخواهد از این خانم مثلا زمین که سهم ارثش شده، بخرد. خریدار از کسان است که مگوید: زن ارث نمبرد از عقار، از
اراض. خوب چطور متواند این زمین را بخرد؟ به نظر این ثالث این معامله، معامله فضول است. بیع فضول است چطور



مخواهد بیع فضول را بدون اذن مال، بدون اینکه بعد بخواهد برود اجازه از آنها بیرد، بخواهد بخرد؟

جناب شیخ انصاری مفرماید: اینجاها مشل است. یا مثلا در شفعه، مثال دیری که شیخ مزند. مدانید که در بحث شفعه،
جنس شفعه است؟ ی باشد یا در تعدّد شرکاء هم حق نفر شری است که ی شفعه فقط در جای بحث این است که آیا حق

خواستم ،فروخت گوید: چرا رفتشان اعتراض دارد، مر یشان رفته فروخته. چهار نفر دیهستند. ی را پنج نفر مال
که پنج نفر شری خود کردی، جنسگوید: شما بشود. دادگاه مشود، به دادگاه کشیده مبه خود من. دعوایشان م بفروش
بودید، رفتید بدون... و حق شفعه قائل مشود حالا اگر خود این آقا که ادعای شفعه مکند، تقلیداً یا اجتهاداً قائل به حق شفعه
نباشد، حالا نویید اگر نیست پس چرا... خیلها هستند ادعا مکنند. دادگاه مروند مر تسلیم هستند! مخواهد ببیند دادگاه
چه مگوید. دادگاه به نفعش حم کرده است ول نظر فقه خودش این است که اگر شرکاء متعدّد باشند، حق شفعهای وجود

ندارد. اینجا است که عرض کردم محل بحث و گفتو مشود.
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